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  بررسي ساختار روايت و پيرنگ 
  در شيرين و فرهاد نظامي

  
   دكتر ايرج مهركي
  آزاده حساوي

  
  چكيده

يابي به الگوي پيرنگ داستان شيرين و  هدف مقاله حاضر تحليل ساختار روايت و دست
) است. داستان عاشق Tzvetan Todorovتزوتان تودوروف (فرهاد، با توجه به دستور روايت 

گردد. در  شدن فرهاد بر شيرين به طور موازي با داستان اصلي خسرو و شيرين نظامي روايت مي
شوند. دو واحد  بندي مي رفت و متن دسته اين بررسي واحدهاي روايي به سه دستة گزاره، پي

شود، واحدي  مي شكيلها ت رفت چگونگي تركيب پينخست واحدهايي تحليلي و سومين آنها كه با 
ها در صورت كامل بودن، حركتي از تعادل اوليه به سوي تعادل ثانويه دارند.  رفت تجربي پي .است

ه هاي الزامي، اختياري و ب ها به انواع، گزاره شناسي طرح و توطئه يا همان پيرنگ گزاره براي سنخ
رفت باز  ديلي هستند كه تعادل را به پيه هاي ب ار، گزارهگردند. مبناي ك ديل از هم متمايز مي

ديل مواجه است. در اين ه گرداند. روايت شيرين و فرهاد با سه پي رفت و در نتيجه سه گزاره ب مي
ها به يك كنش (فعل)، به الگوي پيرنگ  رفت چنين پي ديل و همه هاي ب پژوهش با تقليل گزاره

يابد. اين الگو با موضوع  نياوردن در روايت شيرين و فرهاد دست ميدست آوردن ه ب ــخواستن «
  خواني دارد. روايت كه داستاني است عاشقانه كاملاً هم

  

  هاي كليدي واژه
  رفت  روايت، شيرين و فرهاد، تودوروف، پيرنگ، گزاره، پي

                                                 
  .كرج، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، كرج دانشگاه آزاد اسلامي، واحد *

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علوم تحقيقات تهران. **
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 مقدمه 

چنين روايت در چند سال اخير مورد توجه بسياري از  هاي ساختارگرايي و هم نظريه
پژوهشگران و منتقدان ادبيات فارسي قرار گرفته است. ولي تنها بررسي صرف اين نظريات بدون 

سازي اين نظريات در بسياري از  آنها بر متون مشخص، كافي نيست. جاي خالي پياده بودنمبتني 
ريزي  پردازان برجسته از همين رهگذر به پي ظريهاين در صورتي است كه ن .متون ما مشهود است

هاي روسي پريان، ژرار  با كار روي داستان 1اند؛ پراپ هايشان پرداخته چنين تبيين ديدگاه و هم
ف با بررسي آثار ومارسل پروست و تودور »در جستجوي زمان از دست رفته«با كار روي  2ژنت

كه توجه چنداني به گنجينه  اند. حال آن مثال اين دسته »د كامرون«هاي  متعددي از جمله داستان
هاي روايي و ساختاري  از جمله قابل بررسي بودن در زمينه ،ها ادبيات كهن فارسي با تمام قابليت

نشده است. در اين مقاله قسمتي از داستان خسرو و شيرين نظامي كه مربوط به عشق فرهاد به 
دوروف بررسي مي شود. دليل انتخاب داستان عشق وان تشيرين است، با توجه به نظريه تزوت

دقيق شدن هر چه ببيشتر در موضوع مورد مطالعه و  ،فرهاد از داستان اصلي خسرو و شيرين
چنين تمام و كمال بودن داستان شيرين و فرهاد است كه تحليلي مجزا در زمينة روايت  هم

ختار روايت و الگوي پيرنگ در داستان طلبد.پرسش اصلي تحقيق اين است كه سا داستاني را مي
  عشق فرهاد به شيرين چگونه است؟

شناسي با توجه به نظريات ساختارگراياني  هايي راجع به روايت و روايت تاكنون پژوهش
هاي فارسي نوشته شده است از  در مواردي از روايت ،مانند پراپ، گرماس، تودوروف و ژنت

  هاي زير اشاره كرد:  هتوان به نمون ها مي جملة اين پژوهش
)، بررسي نوع روايي هفت پيكر 145: 1384شناسي داستان شيخ صنعان (مجيدي، ريخت

)، بررسي رابطه زمان و 121ساختار روايت هفت پيكر(همان:  )،67: 1386(فلاح و ديگران، 
ها در  )، بررسي ساز و كار شخصيت75: 1388تعليق در روايت و كنيزك (رجبي و ديگران،

ساختاري دو حكايت از تاريخ  ــ )، تحليل معنا53: 1388و شيرين نظامي (فاطمي و درپر، خسرو 
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)، بررسي وجوه 47: 1388بيهقي با تكيه بر الگوي كنشگرهاي گريماس (خادمي و پورخالقي،
هاي  ). با وجود پژوهش27: ش 1389هاي هزار و يك شب (حسيني و صرفي،  روايتي در روايت

شكلي اختصاصي و جداگونه از كل اثر برجستة ه داستان عشق فرهاد بفوق، تحليل روايت 
  نمايد. خسرو و شيرين با توجه به نظرية تودوروف قابل تحقيق و بررسي مي

  

  روش تحقيق و مباني نظري پژوهش ــ
گر چه روايت به قدمت خود بشر است (به قول تودوروف روايت خود مبدا زمان است)   

گذرد.  م نسبتاً جواني است كه از عمر آن بيش از چند دهه نميشناسي عل ولي علم روايت
اند. ولاديمير پراپ در  ه كردهي) هر يك از ساختارگرايان تعريفي از روايت ارا7: 1371(اخوت، 
ها  هاي داستان شناسي قصه پريان به بررسي صد افسانه روسي پريان پرداخت و كل كنش ربخت

دهنده، شخص مورد جستجو،  كننده، ياري شنده، قهرمان، اعزامرا به هفت نقش اصلي: تبه كار، بخ
ها  اي بود كه پراپ نام نقش را بر آن هاي تكرار شونده ها كنش بندي كرد. اين قهرمان قلابي دسته

به   1گرماس ــنهاد. پس از پراپ، گريماس با كمك از نظريان پراپ نظرية او را تكميل كرد. آ. ژ.
دارد:  كند. او اظهار مي جاي هفت نقش ويژة پراپ، سه جفت تقابل دوتايي را پيشنهاد مي

سازي  هاي مخالف، مفهوم ها با ساختار بخشيدن به جهان در قالب دو نوع از جفت انسان«
. (ليس تايسون، »ب (نفي ب) اســالف (نفي الف) متضاد «و  »الف متضاد، ب است«ند: نك مي

  شود: شش نقش مورد نظر او معمولاً به صورت زير نشان داده مي) 364: 1387
  كننده (ذي نفع) دريافت                 هدف              فرستنده (ابر ياريگر)

      
  رقيب                                 فاعل                            ياريگر

  )151: 1386(تولان،   
 ـ  بندي معجدوروف وكار تزوتان ت دوروف بـا بررسـي   وكار پراپ، گرماس و ديگران اسـت. ت

يابد و در  رفت و متن به بررسي مناسبي از روايت دست مي نحو روايت و تقسيم آن به گزاره، پي

                                                 
 A. J. Greimas ـ 1

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

54 بررسي ساختار روايت و پيرنگ در شيرين و فرهاد نظامي  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

 ـ    بندي حاصل مي نهايت الگوي پيرنگ روايت از اين تقسيم دوروف وگردد. بـدين دليـل نظريـه ت
هـاي ابتـدايي پـراپ بـراي بررسـي       زيرا كه الگوي افسانهنمايد.  براي پژوهش حاضر مناسب مي

چنين اين روايت را با الگوي كنش  هم روايت داستان عشق فرهاد به شيرين تناسب زيادي ندارد.
توان تحليل كرد.در اين تحليل فرهاد فاعل، شيرين مفعول و  بندي پيرنگ گرماس نيز مي و تقسيم

گ اين روايت جزء الگوي پيرنـگ سـير و سـلوك    شود. و الگوي پيرن خسرو رقيب محسوب مي
 گيرد. قرار مي »يافتن(/نيافتن) ــجستجو كردن«

  پردازيم: حال به تبيين مختصري از نظريات تودوروف مي
  )شرح مختصر نظرية نحو روايت تودوروف1ـ1

پـردازان سـاختارگرا در زمينـه نحـو      تـرين نظريـه   دوروف به عنوان يكي از برجستهوتزوتان ت  
پردازي و پيرنگ) و واحدهاي  اي بين واحدهاي ساختاري روايت (مانند شخصيت مقايسه ،روايت

  دهد. ها) انجام مي ها و پاراگراف ها در جمله ساختاري زبان (يعني اجزاي سخن و آرايش آن
  واحدهاي زبان    واحدهاي روايت  
  اسامي خاص    ها شخصيت  
    افعال    ها  كنش شخصيت  
    ها صفت    شخصيتهاي  ويژگي  
  ها جمله    ها گزاره  
    ها پاراگراف    ها توالي  

  )368:1387(ليس تايسون،
دست آوردن يك دستور زبان واحد جهاني در بررسي نحو روايت روابطي  هتودوروف براي ب

گيرد و اين واحدهاي روايي را به انواع متفاوت مشخص  ر ميظرا بين واحدهاي روايي آن در ن
پردازد. اين واحدهاي روايي عبارتند از: گزاره،  توضيح ماهيت اين سه واحد ميكند و به  مي
اند و نوع سوم به طور تجربي  هايي تحليلي رفت و متن. كه از اين ميان دو واحد نخست سازه پي

  )86:1382شود. (تودوروف، حاصل مي
الـف، ب را  «گزاره از تركيب يك شخصـيت بـا كنشـي سـاده نشـدني (بـراي مثـال       ) گزاره:1ـ1ـ1

يـا  » الـف شـرور اسـت   «يا ويژگي ساده نشدني (براي مثـال  ») رسد الف، به شهر مي«يا » كشد مي
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شـود. (لـيس    حاصـل مـي   ــترين شكل آن يعني يك كنش يا ويژگي در بنيادي») الف ملكه است«
  1له است كه اگر الكساندر وسلوفسكيأترين واحد مس ) در واقع گزاره كوچك368:1387تايسون،

نامـد و آن را   مايـه مـي   را بن» ربايد اژدها دختر پادشاه را مي«ها نمونة  كي از پيشروان فرماليستي
داند و آن  مايه را باز هم قابل تجزيه مي آورد؛ تودوروف اين بن شمار ميه ترين واحد روايي ب ساد

      دهد: ها تقليل مي اي از گزاره را به مجموعه
  يك دختر جوان است.» آ«
  پادشاه است.» ب«
  است.» آ«پدر » ب«
  يك اژدها است.» پ«
  ربايد. را مي» آ» «پ«

گزاره آشكارا داراي دو «گويد:  نامد و مي مي هاي روايي را گزارهو نام اين واحدهاي كمينه 
(ربودن، دختر جواني بودن و  محمول پ) و ب، (آ،مشاركها را به تناسب نوع سازه است كه ما آن

و » آ«را به جاي » مري«كه تغييري در فرمول فوق بدهيم،  توانيم بدون آن مي ناميم. ما غيره) مي
اي با فعل  و... قرار دهيم. از سوي ديگر اين واحدها هر يك مناسبات ويژه» ب«را به جاي » ژان«

مفعول. اين ناظر بر نقش نحوي » آ«فاعل است و » پ«دارند. چنان كه براي نمونه در مثال بالا،
هاي نحوي ويژة زبان تفاوتي ندارند و در  و اين مشاركين، از اين ديدگاه، با نقش مشاركين است

  )88،87:1382شوند.(تودوروف، هاي زيادي به صورت حالت بيان مي زبان
گزاره تركيب يك شخصيت است با كنشي  ،با توجه به تعاريفي كه در ابتدا آورده شد

 2هاست. توماشفسكي گر تمايز بين محمول اننشدني. اين تعريف نش نشدني يا ويژگي ساده ساده
يي كه موقعيت را ها مايه بن«گويد:  دهدو مي هاي پويا و ايستا توضيح مي مايه اين تمايز را با نام بن

ي ايستا نام ها مايه دهند بن ي پويا، و آنهايي كه موقعيت را تغيير نميها مايه ندهند ب تغيير مي
)اين دوگاني تمايز دستوري ميان صفت و فعل را آشكار 303:1385ديگران،(آيخن باوم و  ».دارند
  )89:1382سازد. (تودوروف، مي

                                                 
 A. Vesselovski ـ 1
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www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

56 بررسي ساختار روايت و پيرنگ در شيرين و فرهاد نظامي  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  ، فعل »رسيدن«نشدني (رسيدن)، محمول  شخصيت + كنشي ساده     به شهر مي رسد » الف«
، »ملكـه بـودن  «نشدني (ملكه بـودن)، محـول    شخصيت + ويژگي ساده     ملكه است » الف«
  صفت

دارد:  رفـت عنـوان مـي    تودوروف در كتاب بوطيقاي سـاختارگرا در توضـيح پـي    رفت: ) پي1ـ1ـ2
يابند كه  هايي سازمان مي آورند بلكه به صورت چرخه پاياني را پديد نمي هاي بي ها زنجيره گزاره«

(و احساس يك كل تمام و كمال به وي دست  شناسد ها را بازمي اي به طور شمي آن هر خواننده
دهـيم بگـوييم: تغييـر شـكل) گـزارة       رفت را تكرار ناكامل(و ترجيح مي ...) حد و مرز پيدهد مي

. اگر براي سهولت بيشتر بپذيريم كه گـزارة آغـازين يـك حالـت پايـدار را      كند ميآغازين تعيين 
متشكل از پنج گزاره خواهد بـود. يـك    ــ ـهميشه و فقط  ــرفت كامل كند در نتيجه، پي تعريف مي
شود كه نيرويي آن را آشفته كرده است. پيامد آن يـك   اني با موقعيت پايداري آغاز ميروايت آرم

حالت عدم تعادل است سپس با عمل نيرويي در خلاف جهت نيروي پيش گفتـه، تعـادل برقـرار    
  )91:1382(تودوروف،» .گردد مي

 گـر  ) نيـروي اخـلال  2(گـزاره       ) موقعيت پايـدار و تعـادل اوليـه    1ه(گزار :پي رفت كامل
تعـادل   )5(گـزاره      گـر   نيرويي خلاف جهت نيروي اخلال )4(گزاره      ) عدم تعادل 3(گزاره
اي از  گونه است: صـحنه رشـته   ه داده اينيرفت تودوروف ارا تعريفي كه ليس تايسون از پي ثانويه
تـرين صـحنه عبـارت     بنيـادي  تواند يك داستان باشد. سـاختار  هاست كه خود به تنهايي مي گزاره

كنـد   شروع مي )خاص()وصف: شخصيت اصلي با يك ويژگي 3( )كنش،2( )وصف،1است از: (
گردد) آن ويژگـي   (براي مثال، كسي عاشق او نيست) و از طريق يك كنش (او به دنبال عشق مي

مهمـي  شود يا دست كم در نتيجة سير و سلوك خـود چيـز    كند (كسي عاشق او مي تغيير پيدا مي
هـاي   آموزد). هر داستان بايد دست كم يك صحنه داشته باشـد، گرچـه ممكـن اسـت صـحنه      مي

) براي مثال در داستان رستم و اسفنديار، در ابتـدا  368:1387(ليس تايسون،» .متعددي داشته باشد
وضعيت تعادل اوليه يعني صلح و آرامش وجود دارد و سپس اسفنديار براي بستن دسـت رسـتم   

گيـرد (وضـعيت نامتعـادل)، اسـفنديار      پذيرد و جنگ در مـي  نيروي مهاجم)، رستم نميرود ( مي
شود، تـا پـس از    شود و مجدداً وضعيت تعادل دوم يعني آرامش پس از جنگ برقرار مي كشته مي

  )70: 1376اي ديگر تكرار شود. (اخلاقي،  آن داستاني ديگر آغاز شود و همين فرآيند به گونه
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رفت در نيمه راه متوقف شود ( در راه  ه داشت كه اين امكان هست كه پيچنين بايد توج هم
تري تقسيم گردد.  هاي باز هم كوچك گذر از تعادل به عدم تعادل، يا برعكس) يا حتا به بخش

  ) 91:1382(تودوروف،
هاي  تواند گزاره كه تعريف كرديم، شامل شمار بسيار كمي گزاره است، اما مي رفت چنان پي

رفت مستقل را با هم يكي دانست و دليل آن اين  توان دو پي را نيز دارا باشد. ولي نميبيشتري 
ي در سك) توماشف92:1382شوند. (تودوروف، وارد نميواره پايه طرحها در  است كه همة گزاره

اند. شرح ساده حكايت بر ما  هاي يك اثر ناهمگن مايه بن«دهد:  گونه توضيح مي اين مورد اين
ها را ناديده گرفت.  مايه توان بدون از بين بردن توالي روايت، بعضي از بين سازد كه مي آشكار مي

توان بدون از ميان بردن پيوند علت و معلولي  هاي ديگر نمي مايه حال آن كه از بعضي بن
 بسته هم هاي مايه بنتوان كنارشان گذاشت،  هايي كه نمي مايه رويدادها صرف نظر كرد. به بن

توان بدون تضييع توالي زماني و علت و معلولي رويدادها كنارشان  هايي كه مي و به آن گويند مي
  .هاي آزاد مايه بنگذاشت، 

رفـت،   كند، نه گزاره است و نه حتا پي طور تجربي با آن برخورد ميه آنچه خواننده ب) متن:1ـ1ـ3
چارچوب، هـر متنـي تقريبـا    داستان، يا درام است. در اين  بلكه كل متن است، و مثلاً يك رمان،

  تواند به سه صورت باشد: ها مي رفت رفت است. تركيب پي داراي بيش از يك پي
رفـت كامـل جـايگزين     جا، يك پـي  اي درون قصه ديگر. در اين گيري يا آمدن قصه درونه ــ ـ1
  )مانند كليله و دمنه( گردد. رفت نخست مي اي از پي گزاره
ها به جاي آن كه هم پوشاني شوند، يكي از پـس   رفت حالت، پيسازي: كه در اين  زنجيرهـــ  2

  آيند. ديگري مي
گيرند: گاه  ها يكي پس از ديگري قرار مي رفت آن، پي تناوب (يا درهم تنيدگي): كه بنا بر ــ3
رفت دوم  اي از پي آيد، گاه گزاره رفت دوم مي اي از پي رفت نخست، پس از گزاره اي از پي گزاره

  شود. رفت نخست واقع مي اي از پي گزارهپس از 
توانند با  ها مي رفت البته اين نكته نيز آشكار است كه اين سه صورت اصلي تركيب پي

  )95ـ93:1382آميزند.(تودوروف، ديگر يك
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  روايت داستان شيرين و فرهاد ــ
  ) گزاره:2ـ1

  مايه پويا) نشدني (بن كنشي ساده                                                
  +گزاره: شخصيت 

  مايه ايستا) نشدني (بن ويژگي ساده                                               
  
  كند. شيرين در جايي دلگير زندگي مي ــ1
  غذاي شيرين تنها شير است. ــ2

ــوش    ـــرنيان پ ـــار پـ ــر نگـ ــري پيك  بت سنـگيـن دل سيميــن بنــا گــوش   پ
 نخوردي هيچ خوردي خوشتر از شــير  وادي كـــه جــــايي بـــود دلگيـــردران 

  )215(نظامي: 
  شيرين، خواهان شير در قصر است. ــ3

 كرد دل شيـرين حساب شـير مي
  

 كـرد چـه فـن سـازد در آن تدبير مي
 كه شير آوردن از جايي چنان دور

  
 پـرستــاران او را داشــت رنــجــور

  )215(همان:  
  فرهاد مهندس متبحري است. ــ4

ــتاد    ــردي اس ــدس م ــت اينجامهن ــه هس  ك
  

 جــوانــــي، نــــام او فـرزانــــه فرهـــــاد
ــندش همــه روم       ــه دســت بوس  بــه تيــــشه سنـــگ خـــارا را كنــد مــــوم  بـــه پيش

ـــد    ـــارت بـرآيـ ـــنين ك ـــادي چ ــه است  ب
  

ـــد   ــارت برآي ــل از خ ــمه گ ــدين سرچش  ب
  )216و215(همان:  

  زبان است. شيرين شيرين ــ5
ـــود  ـــرين ازان بـ ـــام او شيــ ـــنيدم نـ  شـ

  
ــيرين  ــتن عجــب ش ــه در گف ـــود ك ــان ب  زب

  )218(همان:  
  خواهد. شيرين از فرهاد كمك مي ــ6

 گلـــه دور اســـت و مـــا محتـــاج شـــيريم
  

ــريم     ــان بگي ــير آس ــه ش ــن ك ــمي ك  طلس
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 كــــه چــــوپانانم آنجـــا شــــير دوشنــــد
  

 پــرستـــــارانم اينجــــا شيـــــر نوشــــند
  )219(همان:  

  فرهاد عاشق شيرين مي شود. ــ7
ــيرين    ـــار شـ ــتن و گفتـ ـــرين گفـ  ز شيـ

  
ـــكين    ـــرهاد مس ــر ف ـــوش از س ــده ه  ش

 نـــدانست ولـــيكن فهـــم كـــردن مـــي    تــــوانست هــــا را شــــنيدن مـــي ســـخن  

  )219(همان:
  سازد. فرهاد جوي شير را مي ــ8

ـــارا    ـــگ خــ ــان سنـ ــاه از ميـ ــةك مـ  بـ
  

ـــرد   ـــا ك ـــو دريـ ـــاراچــ  جـــويي آشكـ
ـــاخ      ــا در كــ ـــدان تـ ـــاي گوسفنـ ـــاخ   ز جـ ـــاخ در ش ــنگها زد شـ ـــه س  دو رويـ

  )220(همان:
  رسد. شيرين به خواست خود مي ــ9

ــوي آن دشـــت  ــد سـ ــر آمـ ـــي پيكـ  بهشتـ
  

ــت    ــوض برگش ــير و ح ــوي ش ــرد ج ــه گ  ب
 بـــسي بـــر دســت فرهــاد آفــرين كــرد       

  
 كــه رحمــت بــر چنــان كــس كــاينچنين كــرد

  )221(همان:  
  زند. فرهاد به كوه و دشت ميــ10

ــاد   ــت فره ــيرين بس ــق ش ــو دل در عش  چ
  

 بـــــرآورد از وجـــودش عشـــق فـــــرياد
 قــراري گــــرفته كـــوه و دشــت از بــي     

  
 وزو در كـــــوه و دشــــت افـــــتاده زاري

  )222(همان:  
خسرو شاه است ــ11  
خسرو يكه تاز در عشق شيرين است. ــ12  

شود. فرهاد مطلع مي خسرو از عشق ــ13   
ــن داســتان را  ــرد اي  ملــك چــون گــوش ك

  
 هــــوس در دل فـــــزود آن دلستـــــان را

  )227(همان:  
  خواهد. خسرو از خردمندان چاره مي ــ14
  خواهند فرهاد را با زر منصرف كنند. خردمندان مي ــ15

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

60 بررسي ساختار روايت و پيرنگ در شيرين و فرهاد نظامي  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

ــد  ــي چنـ ــا محرمـ ــود بـ ـــزديكان خـ  ز نـ
  

ــد     ــي چن ــي دم ــن معن ــت و زد دري  نشس
ــودا    ـــه ســ ـــود زركــ ــرح زر بــ  را مفــ

  
 مفــــرح خـــود بــــه زر گــــردد ميــــسر 

ـــرآيد       ــن بـ ــز دي ــتان، ك ــز دلس ـــه زر ن  ب
  

ـــد  ـــرين بـرآيـ ـــريني از شيـ ـــدين شيـ  بـ
  )228و227(همان:  

  پردازند. خسرو و فرهاد به مناظره مي ــ16
 بـــار گفــتش كـــز كجايــــي؟    نخســتين

  
 بـــــگفت: از دار مـــــلك آشنــايـــــي  

  )233(همان:  
  بيند. خسرو در مقابل عشق فرهاد خود را عاجز مي ــ17

ــوابش    ــرو در ج ــت خس ــاجز گش ــو ع  چ
  

ـــش    ــيدن صوابــ ــيش پرســ ــد بــ  نيامــ
ـــرنيايم      ــا او بـ ـــه ب ـــدم كــ ـــه زر دي  بـ

  
ـــايم    ــنگ آزمـ ــر سـ ــز بـ ــو زرش نيـ  چـ

  )235(همان:  
  خواهد گذرگاهي در كوه بسازد. خسرو از فرهاد مي ــ18

 كــه مــا را هســت كــوهي بــر گــذرگاه     
  

 تــوان كــردن بــدو راه   كــه مشــكل مــي  
 مــــيان كــــوه راهـــي كـــــند بايــــد      

  
 چــــنانك آمـــــد شـــد مــــا را بشايــــد 

  )236(همان:  
  پذيرد. فرهاد خواست خسرو را مي ــ19
  فرهاد خواهان شيرين توسط خسرو است. ــ20

 بــه شــرط آنكــه خــدمت كــرده باشــم     
  

ـــم  ــا آورده باشـ ــه جـ ــرطي بـ  چنـــين شـ
 بــــه تـــرك شكــــر شيــــرين بـگويــــد  مـــن بجويـــــد  دل خســــرو رضــــاي    

  )236(همان:
  شود. كني مي فرهاد مشغول كوه ــ21

ــون بــاد      ــت چ ــركش رف ــران كــوه كم  ب
  

 كمـــر در بســـت و زخـــم تيشـــه بگشـــاد
  )237(همان:  

  كند. فرهاد از عشق شيرين زاري مي ــ22
ــي    ـــاقوت م ــژه ي ــاس م ــه الم ـــت ب  سفـ

  
 گفــت  ز حــال خويشــتن بــا كــوه مــي    
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  )238(همان:
  رود. شيرين به ديدن فرهاد مي ــ23

ـــرين    ـــك و نسـ ـــار مش ــا نث ــد ب ــو آم  چ
  

ـــين    ـــوه سيم ـــن ك ـــوه سنـگي ـــر آن ك  ب
 هــا شــد چـــون بدخشــان ز لعــل آن ســنگ ز عكـــس روي آن خورشـــيد رخشـــان     

  )249(همان:
  شود. خسرو از ديدار شيرين و فرهاد مطلع مي ــ24

ـــان    ـــالار جهــ ـــد سـ ـــر دادنــ  را خبــ
  

ــتان را     ـــد آن دلس ـــاد دي ــون فره ــه چ  ك
  )254(همان:  

  خواهد. خسرو از خردمندان چاره مي ــ25
ــيار    ــران هوش ــا پي ــت ب ـــش گف ــه پرسـ  :ب

  
ـــار؟    ــن كـ ــدبير اي ـــن ت ــد ساخت ــه باي  چ

  )254(همان:  
  دانند. خردمندان چاره را در ميان برداشتن فرهاد مي ــ26

 فــرو كـــن قاصـــدي را كـــز ســــر راه    
  

ــدو  ـــاه   ب ــرد ناگ ـــرين م ـــه: شي ــد ك  گوي
  )254(همان:  

  رساند. خسرو خبر مرگ شيرين را به فرهاد مي ــ27
ـــش  ـــوي بيـستونــ ـــد ســـ  فــرستـادنــ

  
ـــنمونش...  ـــده بــــر نـاحفاظــــي رهـ  شـ

 ســـوي فرهـــاد رفـــت آن ســـنگدل مـــرد  
  

ــرد...    ــدل ك ــود را تنگ ــاد و خ ــان بگش  زب
 بـــرآورد از ســـر حســــرت يكــــي بــــاد  

  
ـــرين  ـــار دم شيـ ــد در كـ ـــرين ديـ  ز شيـ

  )256و255(همان:  
  ميرد. فرهاد مي ــ28

ـــان داد   ــيرين در جهــ ــلاي درد شــ  صــ
  

 زمــين بــر يـــاد او بـــوسيد و جــان داد    
 )258(همان:    

را به  )در اينجا روايت( شود تك تك لحظات حكايت گويد مي گونه كه تودوروف مي همان
اي از نوع توالي (كه با  پيش و پس از خود رابطههاي  هاي ساده در آورد كه با گزاره شكل گزاره

 شود) داشته باشد.(تودوروف، مشخص مي    شود) و نتيجه ( كه با  علامت + مشخص مي
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44:1388(  
 خردمندان  طلبد شود+ خسرو از خردمندان چاره مي خسرو از ديدار شيرين و فرهاد مطلع مي

  دانند. چاره را از ميان برداشتن فرهاد مي
ايت شيرين و فرهاد، فرهاد شخصيت اصلي داستان است. عاشق شدن او تعادل داستان در رو

شيرين معشوقه خسروشاه است و كس ديگري حق «زند. در واقع فرهاد از قانون:  هم مي را بر
شود و  فرهاد بر هم زننده اين قانون مي »عاشق شدن«كند.  تخطي مي» دست آورده ندارد او را ب

ه پيچد. داستان با حركت ب كند وسر مي خورد. فرهاد از اين قانون تبعيت نمي تعادل برهم مي
شود؛ تعادلي برهم خورده حال كل اجزاي داستان بايد كاري انجام  سوي تعادل پي گرفته مي

به عبارت ديگر گره در داستان افتاده و اتفاقي كه محرك داستان  .وجود آيده دهند تا باز تعادلي ب
شود  ت وقت آن است كه گره گشاده شود ديگر تمام هم و غم داستان مياست رخ داده اس

سوي تعادل، تعادلي ثانويه و شبيه به تعادل ابتداي داستان. در روايت شيرين و فرهاد ه حركت ب
تواند فرهاد را از عشق شيرين  چند مسير بالقوه براي بازگرداندن تعادل پيش رو داريم: خسرو مي

نمايد كه با توجه به عشق  وسيله زر اقدام به اين عمل ميه ستان ابتدا بمنصرف كند. او در دا
انجامد. راه دوم استفاده خسرو از موقعيتش است.  اي فرهاد به موفقيت نمي انگيز و اسطوره شور
شود و به صورت  تواند فرهاد را تنبيه كند يا در زندان افكند اما اين راه در روايت طرح نمي او مي

ماند. راه سوم اين است كه خسرو به نحوي فرهاد را از ميان بردارد و او را  قوه باقي ميامكاني بال
نابود سازد زيرا تنها با نابودي فرهاد، عشق و خواستاري او نسبت به شيرين دست از سر خسرو 

تاز صحنة عشق  شود تا باز يكه كند و موفق مي برخواهد داشت. خسرو از اين راه استفاده مي
  گردد.شيرين 

او از قانون  »تخطي كردن«شود با كنش  فرهاد آغاز مي »عاشق شدن«پس روايت با ويژگي 
  پذيرد. پايان ميــكه خود بيانگر حالتي ست ــاش »نابود شدن«شود و با  داستان پي گرفته مي

  )وصف3)كنش 2)وصف 1
  ) نابود شدن3) تخطي كردن 2)عاشق شدن 1
  رفت ) پي2ـ2

رفت شامل شمار بسيار كمي از  باشد و هر پي رفت مي بيش از يك پي هر متني معمولا داراي
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رفت خود داستاني  شوند. هر پي واره پايه مي ها وارد طرح هاست زيرا تعداد كمي از گزاره گزاره
كوچك است. در تعريف تودوروف آمد هر پي رفت كامل متشكل از پنج گزاره است و حركت 

تعادل) البته قابل ذكر است ــعدم تعادلــگيرد (تعادل ثانويه شكل مياز تعادل اوليه به سوي تعادل 
رفتي از ميانة اين حركت آغاز شده باشد و به تعادل ثانويه برسد و يا اينكه از  كه ممكن است پي

  رفت مواجهيم. پي ــتعادل اوليه آغاز و به تعادل ثانويه نرسد در اين صورت ما با يك نيم 
ي از داستان خسرو و يپردازيم.اين روايت كه خود جز يرين و فرهاد ميهاي ش رفت حال به پي

  باشد: رفت مي شيرين است داراي سه پي
فرهاد      خواهد شيرين از فرهاد كمك مي    الف) شيرين خواهان شير در قصرش است

  .رسد شيرين به خواست خود مي      سازد جوي شير را مي
شود و  رفت است و از وضعيت عدم تعادل آغاز مي پيــنيمرفت ناقص يا  رفت يك پي اين پي

به خواسته «رفت  پردازد. كنش اين پي به توصيف وضعيت نبود شير در دسترس شيرين مي
 .هاست شيرين است. در واقع كاري كه لازم است انجام دهيم پيدا كردن كنش چي رفت »رسيدن

است.  »هاي د كامرون داستان«ي ها اين عمل برگرفته از عمل تودوروف در استخراج كنش
مجازات «و  »تخطي كردن«، »تعديل كردن«ها را به سه فعل  هاي اين داستان تودوروف كل كنش

شوند.  ها مرتب تكرار مي تقليل داد. ومتوجه اين موضوع شد كه اين افعال در داستان »كردن
شد و تودوروف  »د كامرون«هاي  دريافت اين مطلب موجب كشف الگوي واحدي در داستان

  ريزي كرد. نظريه جهاني روايت خود را بر مبناي اين كشفيات پي
يابي آسان او به شير در قصر كنش مورد  شيرين و دست»به خواسته رسيدن«در اينجا كنش

  توجه ماست. 
فرهاد عاشق شيرين     خواهد  شيرين از فرهاد كمك مي     ب)فرهاد مهندسي متبحر است 

 ميرد. فرهاد مي      رساند خسرو خبر مرگ شيرين را به فرهاد مي    شود  مي

باشد.  رفت كامل است و تمامي مراحل از تعادل اوليه تا ثانويه را دارا مي رفت يك پي اين پي
پردازد او در اين وضعيت مهندسي متبحر است و  گزاره اول به توصيف وضعيت فرهاد مي

كند و در  عيت متعادل را تبديل به وضعيتي نامتعادل ميگذراند ولي عشق شيرين وض روزگار مي
 »ناكام ماندن«رفت دوم  آورد. كنش پي وجود ميه نهايت نابودي فرهاد وضعيت تعادل ثانويه را ب
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شود و در مقابل خواستاري خويش  ورزي نابود مي فرهاد است. زيرا فرهاد در جريان اين عشق
  ندارد. »ناكام ماندن«نصيبي جز ناكامي و 
خسرو در       شود فرهاد عاشق شيرين مي       تاز در عشق شيرين است  ج) خسرو يكه

خسرو در      رساند  خسرو خبر مرگ شيرين را به فرهاد مي     مقابل عشق فرهاد عاجز است 
  .شود تاز مي عشق شيرين يكه

هاي يك  ل و گزارهرفت كامل است و بالطبع داراي تمام مراح رفت نيز يك پي اين پي
تاز در عشق شيرين است و باز هم با از ميان برداشتن  باشد.خسرو در ابتدا يكه رفت كامل مي پي

تعادل ثانويه شبيه تعادل اوليه است ولي هرگز خود آن  شود. تاز عشق شيرين مي فرهاد يكه
  باشد.  خسرو مي »به خواسته رسيدن«رفت  كنش اين پي نيست.

شود. حال لازم است نوع  آوردها در قسمت پيرنگ مشخص مي اين دست گيري نهايي نتيجه
 .ها و تشكيل متن اين روايت بيان شود تركيب اين پي رفت

  ) متن2ـ3
در يا  تناوبيها در داستان شيرين و فرهاد نظامي، نوع سوم تركيب يعني  رفت نوع تركيب پي

رفت دوم نيز هست و گزاره سوم  پيرفت نخست گزاره دوم از  است: گزاره دوم از پي هم تنيده
  رفت سوم است. رفت دوم گزاره دوم از پي از پي

  ج.                        ب.                       الف.          
  خسرو يكه تاز در عشقفرهاد مهندسي متبحر است  شيرين خواهان شير در

  شيرين است   خواهد شيرينشيرين از فرهاد كمك مي قصرش است
  فرهاد عاشق شيرينشود فرهاد عاشق شيرين مي  خواهد از فرهاد كمك مي

  خسرو در مقابل عشقهخسرو خبر مرگ شيرين را بسازد فرهاد جوي شير را مي
  فرهاد عاجز استرساند فرهاد ميشيرين به خواست خود

  خسرو خبر مرگ شيرينميرد رسدفرهاد مي مي
  شود عشقشيرين ميخسرو يكه تاز در ندرسا را به فرهاد مي

هاي داستان عشق فرهاد به طور موازي با هم پيش  رفت شود پي گونه كه مشاهده مي همان
  روند. مي
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بررسي پيرنگ در روايت شيرين و فرهاد نظامي ــ 3  

جا تعريف پيرنگ همراه  ه دهيم. تقريبا در همهيابتدا لازم است تعريفي از معناي پيرنگ ارا
دارد:  داستان آورده شده است. مكاريك در دانشنامه خود عنوان ميتفاوت آن با تعريف 

شناختي اين  آرايي زيبايي گرايان روسي براي آن كه تمايز ميان مصالح خام ادبيات و باز صورت«
اند.  ) بهره گرفتهsiuzhet)و پيرنگ (fibulaدر داستان را نشان دهند از مفاهيم داستان (مصالح 

» داستان«در  .گيرد هوم از نوع برخورد با ترتيب زمان و عليت ريشه ميتفاوت اساسي اين دو مف
نظم تقويمي » پيرنگ«شوند. در  كديگر مربوط ميي هاساس توالي زمان و عليت ب ادها بررخد
خورد و نظم و ترتيب متفاوتي ميان آنها برقرار  هم ميه ب ديگر يكها با  دادها و پيوند علي آن رخ
دهد:  دست ميه ) تعريف دقيقي از اين دو ب1925توماشفسكي در نظريه ادبيات(شود. بوريس  مي

شان است كه از يك علت  هاي روايي در توالي تقويمي مايه اي از بن داستان مشتمل بر مجموعه«
ها را به ترتيب خاصي كه  مايه بنكه پيرنگ همان  كنند؛ حال آن خاص به سوي معلول حركت مي

  )116:1388(مكاريك، .»كند ي ميدر آمده است بازنماي
حال بايد عملاً دانست كه پيرنگ چيست؟ نمود واقعي و عيني آن در اينجا و در داستان مورد 
بحث چگونه است؟ چگونه بين نتايج حاصل از روايت شيرين و فرهاد و معناي پيرنگ ارتباط 

  دهد؟ ه مييشود و تعريف روشني از آن ارا برقرار مي
آورد و  رفت كامل را براي پيرنگ مي بوطيقاي نثر دقيقا تعريف پيتودوروف در كتاب 

حداقلي و در عين حال كامل عبارت است از گذار از يك تعادل به  يك طرح و توطئه«گويد:  مي
شود كه به هر دليلي نيرويي در آن  تعادل ديگريك حكايت مطلوب با وضعيتي پايدار آغاز مي

وسيلة كنشي كه از نيرويي ناشي ه انجامد: ب تعادل مي كند و به نوعي حالت عدم اخلال مي
شود؛ تعادل دوم شبيه اولي است اما  شده، باز تعادل برقرار مي شود كه در جهت عكس هدايت مي

  )67: 1388(تودوروف، ». اين دو به هيچ وجه با هم يكي نيستند
تودوروف بحث مهمي پس تا اينجا در داستان شيرين و فرهاد سه پيرنگ داريم. در ادامه 

توان چندين نسخ از  مي«دهد:  ها انجام مي شناسي انواع طرح با توجه به تمايز گزاره راجع به نسخ
ناميم، چه تنها يكي  ميبديلهاي  ها را گزاره ارهزكند(...) اولين نسخ از گ گذاره را از هم متمايز مي

البته وجودش الزامي است. دومين نسخ،  رفت وجود داشته باشد، اي از پي تواند در نقطه از آنها مي
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هاي اختياري تعلق دارد؛ جاي آن مشخص نيست و وجودش الزامي  سخني است كه بر گزاره
 (تودوروف، دهد. ي الزامي آن را شكل ميها ندارد. در نهايت نسخ سوم آني است كه گزاره

76،75:1388 (  
اي الزامي است (كنش  گزارهيابي آسان به شير  رفت الف. خواست شيرين به دست در پي

ايي كه علت اين  بينيم).از سوي ديگر گزاره رفت مي را به نوعي با تكرار در هر سه پي» خواستن«
اي است اختياري كه براي  گزاره» غذاي شيرين تنها شير است.«كند يعني گزارة  تمايل را بيان مي

ي است كه ا ديل آن گزارهه زاره بماند گ كند. مي شيرين انگيزش ايجاد مي» خواهنده بودن«كنش 
اي كه فرهاد جوي شير را براي شيرين درست  گزاره .رفت است هدفش بازگرداندن تعادل به پي

رفت اول است و اين كنش فرهاد در جهت بازگرداندن تعادل به  كند گزاره بديل در پي مي
  گيرد. رفت شكل مي پي

شناسي طرح و توطئه دست  به سنخاگر بخواهيم «گويد: تودوروف در بوطيقاي نثر مي
هاي بديل قرار دهيم:نه  مان را مولفه توانيم اين كار را بكنيم كه مبناي بزنيم،فقط در صورتي مي

توانند  هاي اختياري كه هميشه مي اشند و نه گزارهبهاي الزامي كه هميشه بايد حضور داشته  گزاره
  )77:1388 (توروروف، ».كنند باشند، هيچ يك در اين مورد كمكي به ما نمي

  گونه هستند: ها بدين هاي روايت شيرين و فرهاد گزاره رفت براي پي
  گزاره الزامي: شيرين خواهان شير در قصرش است. )الف  
  گزاره اختياري: غذاي شيرين تنها شير است.    
  .سازد گزاره بديل: فرهاد جوي شير را مي    
  شود. گزاره الزامي: فرهاد عاشق شيرين مي )ب  
  زبان است. گزاره اختياري: شيرين شيرين    
  رساند. گزاره بديل: خسرو خبر مرگ شيرين را به فرهاد مي    
  تاز در عشق شيرين است. گزاره الزامي: خسرو يكه) ج  
  ــــــگزاره اختياري:    
  شود. تاز در عشق شيرين مي گزاره بديل: خسرو يكه    

موجب مرگ «و » شنيدن خبر مرگ شيرين«، »ساختن«هاي بديل به ترتيب  كنش در اين گزاره

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 67 روايت و پيرنگ در شيرين و فرهاد نظاميبررسي ساختار 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

شويم (بايد توجه كرد كه قصد  ها متوجه موضوع بسيار جالبي مي است.با دقت به اين كنش» شدن
هاي  ما از طي كردن تمام اين مراحل يافتن الگويي از پيرنگ داستان است) اگر اين كنش

ريم خواهيم ديد كه: اها بگذ ترف هاي مستخرج از پي هاي بديل را كنار كنش مستخرج از گزاره
شنيدن خبر «شيرين به شير و » به خواسته رسيدن«جوي شير توسط فرهاد موجب » ساختن«

شود (و اين خود مركز ثقل و نقطه تاثيرگذار اين  فرهاد مي» ناكام ماندن«موجب » مرگ شيرين
يز خسرو ن فرهاد توسط» موجب مرگ شدن«روايت و هر روايت عاشقانة ازلي و ابدي است). 

به «شناسي پيرنگ اين روايت به دو كنش است.پس در سنخخسرو » به خواسته رسيدن«موجب 
رسيم كه اين نتيجه با عاشقانه بودن روايت شيرين و فرهاد  مي» ناكام ماندن«و » خواسته رسيدن

  خواني دارد. كاملا هم
فرهاد نظامي به  اكنون با توجه به دستور روايت تودوروف و تقليل كل روايت شيرين و

توانيم  به آساني مي» ناكام ماندن«و » به خواسته رسيدن«ي تكرارشونده) ها ـ هاي (يا كنش كنش
است. » (نياوردن) دست آوردنه ب ــخواستن «آوريم. و آن الگوي  دست ه الگوي اين روايت را ب

»x ،y يا » آورد دست ميه ب خواهد، را مي»x ، y جاي ه حال ب» آورد دست نميه خواهد ب را ميx 

= شخصيت  xيا شيرين قرار دهيد. ( جوي شير y خسرو را قرار دهيد و به جاي فرهاد، شيرين،
  )384:1387شي، وضعيت يا شرايط مطلوب). (ليس تايسون، = شخص، yمورد نظر؛ 

  .آورد دست ميه خواهد، ب شيرين،جوي شير را مي
ــي   ــير مـ ــاب شـ ــيرين حسـ ــرد دل شـ  كـ

  
ــازد، در آن  ــن س ــه ف ــي چ ـــر م ــرد تدبيـ  ك

  )215:1388(نظامي،  
ـــاد  ــه فرهــ ــيرين را كـ ــد شـ ــر بردنـ  خبـ

  
 بــه مــاهي حوضــه بســت و جــوي بگشــاد

 به حـوض آيـد بـه پـاي خويشـتن شيـــر       چنـــان كـــز گوســـفندان شـــام و شـــبگير  

 بهشـــتي پيكـــر آمـــد ســــوي آن دشـــت
  

 بــه گــرد جــوي شــير و حــوض برگشـــت
 چنـــان پنداشـــت كـــان حـــوض گزيـــده  

  
ــرده  ـــده نك ــي، هســـت آفــري  ســـت آدم

 )221(همان:  

  .آورد دست نميه خواهد، ب فرهاد،شيرين را مي
ــاد     ــت فره ــيرين بس ــر ش ــو دل در مه  چ

  
ـــرياد   ـــق فـ ــودش عشـ ــرآورد از وجـ  بـ
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 گذشـــتش روزگــــاري بـــه ســـختي مـــي
  

 آمـــد ز دســــتش هــــيچ كــــاري نــــمي
  )222(همان:  

 چـــو شـــه بشــنيد قـــــول انجمـــــن را  
  

ـــرمود   ـــلب فـ ــوهكن را طـ ـــردن كـ  كــ
ــوابش    ــرو در جــ  چوعاجزگشــــت خســ

  
ـــوابش   ـــرسيدن صــ ـــيش پــ ـــيامد بـ  نـ

  )235(همان:    
ـــد   ـــيران خــردمنـ ـــفتند پــ ـــنين گـ  چـ

  
 گــردد ايــن بنــد نكــه:گر خــواهي كــه آســا

 فـــرو كـــن قـــاصدي را كــز ســــر راه      
  

ـــاه   ــرد ناگ ـــرين م ـــه: شيـ ــد كـ ــدو گوي  ب
  )255(همان:    

ــخن در   ــن س ــاد اي ــو افت ــادچ ــوش فره  گ
  

ـــتاد     ــوهي در اف ـــون ك ـــوه چ ــاق ك  ز ط
  )256(همان:  

 صـــــلاي درد شيـــــرين در جـــــهان داد
  

 زمــين بــر يــاد او بــــوسيد و جــان داد    
 )258(همان:  

  .آورد دست ميه خواهد، ب خسرو،شيرين را مي  
ــتان را    ــن داس ــوش اي ــون كردگ ــك چ  مل

  
 هــــوس در دل فــــزود آن دلســــتان را  

  )227(همان:  
ــرو ز     ــم شــد خس ــان در خش  رهــادفچن

  
ـــولاد    ــه پ ــت آزردن ب ــش خواس ــه حلق  ك

  )236(همان:  
ــيار:    ـــران هوش ــا پي ـــت ب ــش گف ــه پرس  ب

  
ـــار  ـــن ك ـــر اي ـــايد ســـاختن تدبي  چـــه ب

 چــــنين گـــــفتند پـــــيران خــردمنــــد:  
  

 گـردد ايـن بنـد    نگر خـواهي كـه آسـا    كه
ـــر راه       ـــز س ـــاصدي را ك ـــن ق ـــرو ك  ف

  
ــد  ــدو گوي ـــاه ب ــرد ناگ ـــرين م ـــه: شيـ  كـ

  )255(همان:    
ــاد   ــوش فره ــخن در گ ــن س ــاد اي ــو افت  چ

  
ـــتاد    ــوهي در اف ـــون ك ـــوه چ ــاق كـ  ز ط

  )256(همان:  
 صـــــلاي درد شيـــــرين در جـــــهان داد

  
ـــان داد   ـــوسيد و ج ــاد او بـ ــر ي ـــن ب  زمي

  )258(همان:  
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ــت     ــپ و راس ــرو از چ ــد خس ــر دادن  خب
  

ـــت   ـــار برخاس ــت آن خ ـــه از ره زحم  ك
  )262(همان:  

ما در كل اين روايت سه پيرنگ داريم ولي الگوي هر سه پيرنگ تابع تنها يك قاعده روايي 
اين الگو كاملاً منطبق بر عاشقانه بودن روايت اين ». دست آوردن (نياوردن)ه ب ــخواستن «است: 

  داستان است. 
  

   نتيجه
رفت به  است. با بررسي اين سه پي رفت اساسي نظامي داراي سه پي» شيرين و فرهاد«داستان   

دو كنش اساسي اين » ناكام ماندن«و » به خواسته رسيدن«يابيم كه دو كنش  اين نتيجه دست مي
خواني دارد؛ شيرين  هم» يافتن ــجستجو كردن «داستان هستند به دنبال آن، كل داستان با الگوي 

يكه بودن در خواستاري شيرين آورد.خسرو خواهان  دست ميه خواهان جوي شير است آن را ب
با الگوي  »دست آوردنه ب ــخواستن«آورد. اما دليل اينكه الگوي  دست ميه است و آن را ب

بيني عاشق راجع به فنا در راه معشوق است.  يكي دانسته شده جهان »دست نياوردنه ب ــخواستن«
ار والاتر از عشق خسرو به هاي او بسي تابي در ادبيات فارسي موضوع عشق فرهاد به شيرين و بي

داشته است. و  اي در ادبيات ما در پي هاي عارفانه چنين بازتاب شيرين نشان داده شده و هم
توان گفت نرسيدن فرهاد به عشقش نوعي رستگاري عاشق و مانا شدن عشق عاشق در راه  مي

و  »نياوردن دسته ب ــ خواستن«معشوق خواهد بود. در هر صورت اگر براي فرهاد از الگوي 
استفاده شود باز با محتواي روايت كه  »دست آوردنه ب ــ خواستن«براي خسرو و شيرين الگوي 

  خواني خواهد داشت. كم و كاست، هم  داستاني است غنايي و عاشقانه، بي
به » شيرين و فرهاد«رنگ به هم و پرداختن به متن داستان  در نهايت با وصل كردن سه پي

صورت موازي ه رسيم كه داستان شيرين و فرهاد داستاني است تناوبي و حوادث ب اين نتيجه مي
  شوند. با هم پيش برده مي
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